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کافه کتاب

سیدمیثم موسویان در گفتگو با سپهرغرب عنوان کرد:

عدم حمایت مسئولین و نشریات تخصصی
مهم ترین مشکل نویسندگان همدانی

ســپهرغرب، گروه کافه کتاب - عطیه صفی  زاده: 
برگزیده جایزه ادبی جلال در بخش آتیه داســتانی 
گفت: متأســفانه همــدان علی رغم اســتعدادهای 
بی نظیری که در حوزه های شــعر و داستان در کشور 
دارد، تاکنون موفق نشده است یک نشریه تخصصی 
را به خود اختصاص دهد و نویســندگان و شــاعران 
استان می بایست برای چاپ کتاب خود به انتشاراتی 

که در همدان نیستند مراجعه کنند.
سید مهرداد موسویان نویسنده ای همدانی که چندی است 
به دلیل ارادتش به »میثم تمار« نام خود را به »ســید میثم 
موســویان« تغییر داده است و دراین باره می گوید: امیدوارم 
در چاپ های بعدی آثارم ایــن تغییر نام روی جلد کتاب ها 
اعمال شود اگرچه در کتاب هایی که از دو سال پیش به بازار 

آمده این تغییر اعمال شده است.
سید میثم موســویان جزو نویسندگان پرتلاش همدانی 
اســت که در چند سال اخیر توانســته است جوایز مختلف 
ادبی را کســب کند؛ ازجمله افتخارات او می توان به کسب 
رتبه برتر جشــنواره ادبی جلال آل احمد بخش آتیه داستانی 
و کسب رتبه برتر در جشنواره  درود اشاره کرد. ضمن اینکه 
ســال گذشــته کتاب »تفنگمو زمین نذار« وی نامزد جایزه 

جلال شده است.
بیشتر نوشته های موسویان در ژانر انقلاب و دفاع مقدس 
نوشته شده و البته در ژانرهای دیگر هم  دست به قلم شده و 
آثاری تولید کرده اســت. نثر زیبا و همراه با طنز موسویان با 
لحنی صمیمی و پرداخت هنرمندانه به زوایای داســتان هر 
خواننده ای را وا می دارد تا آخرین صفحات آثارش را مطالعه 

کند.
سید میثم موسویان از علم روانشناسی و تعلیمات دینی 
خود در محتوای آثارش استفاده می کند و با هنرمندی تمام 
در لایه های پنهان آثارش یک معرفت دینی را دنبال می کند.
شــایان ذکر است کارهای چاپ شــده از وی، می توان به 
»میوه های رســیده«، »اذان بی موقع«، »ما هم هســتیم«، 
»من محمد بروجردی هستم« از انتشارات سوره، »بخار های 
رنگی«، »سفیدی پر کلاغ«، »شهید خودم« نشر شهرستان 
ادب، »پرده داران دوست«، »بچه ها دیرتون نشه« نشر روایت 

فتح و »ارتش کلاه پوستی ها« اشاره کرد.
هم چنین تازگی کتاب »بی نام پدر« این نویســنده موفق 

بر سر زبان ها افتاده است
در همین راســتا به ســراغ این نویســنده جوان و موفق 
همدانــی رفته و با او به گفتگو پرداخته ایم که نتیجه را باهم 

می خوانیم:
     در ابتــدا خودتان را معرفی کرده و بفرمائید 
تحصیلات شــما در چه رشته ای بوده، در حال حاضر 
مشــغول به چه کاری هستید و چند سال است که در 

حوزه نویسندگی فعال هستید؟
سید میثم موسویان هستم متولد سال 1362. در دانشگاه 
روان شناســی خوانده ام و در حال حاضر مشغول کار مشاوره 
هستم، از موضوعات روان شناسی در رمان های خود استفاده 

می کنم و 15 سال است که در این حوزه فعالیت می کنم.
     چگونه وارد عرصه نویسندگی شدید؟

از کودکی علاقه شــدیدی بــه خواندن رمــان و کتاب 
داســتان داشــتم؛ یکی از خاطراتی که از زمان کودکی ام به 
یاد دارم این است که در ایام امتحانات کتاب های داستان و 
رمان را زیر کتاب های اصلی خود قرار می دادم و به خواندن 

کتاب های قصه مشغول می شدم.
به هر ترتیب، در ابتدا کار خود را با شــعر شــروع کردم 
و بعد از ورود به دانشــگاه با راهنمایی اســتاد عزیزم آقای 
محمدرضا فریدونی شروع به نوشتن کردم و از طرف دیگر با 
توجه به سخنان مقام معظم رهبری در مورد رمان و داستان 
و تأثیر رمان »جنگ و صلح بر ملت روسیه« تشویق شدم که 
شروع به نوشتن کنم؛ در ابتدای راه مردد بودم که با مشورت 
از اســتاد فریدونی کار خود را شــروع کردم و تا به امروز در 

کنار کار خود، نویسندگی هم انجام می دهم.
     مشوق های شما در این راه چه کسانی بودند؟
من در همه مصاحبه ها و در صفحه نخســت کتاب هایم 
از زحمات اســتاد عزیزم دکتر محمد رضا فریدونی تشــکر 
می کنــم، در همه مراحــل زندگی از رهنمودهــای او بهره 
گرفته ام و به جرأت می توانم بگویم که زندگی خود را مدیون 

استادم هستم.
     بیشتر در چه حوزه ای قلم می زنید؟

تاکنون بیشــتر در حوزه داســتان های انقلاب اســلامی 
اقدام به نوشــتن کرده ام و با این حوزه شــناخته شده ام اما 
در حوزه های دیگــر مانند کودک و نوجوان، داســتان های 
روان شــناختی و طنز هم  دســتی به قلم دارم؛ اما بیشــتر  
کتاب هایــی که تاکنون از بنده چاپ شــده در حوزه انقلاب 

اسلامی بوده است.
     هم اکنون مشغول به تألیف چه کتابی هستید؟

در حال حاضر در حوزه عرفان اســلامی تمرکز کرده ام و 
تاکنون یک کتــاب به نام »چهارفصل« هم در این خصوص 
چاپ شده، چند کتاب دیگر مراحل پایانی خود را برای چاپ 

طی می کند.
     اگر به گذشته برگردید آیا بازهم نویسندگی 

را انتخاب می کنید؟
نویســندگی را می توان در زمانی کــه دیگر مایل به کار 
نیستی کنار بگذاری و دیگر ننویسی؛ اما من نوشتن را بسیار 
دوســت دارم و راضی هستم که وارد این هنر شدم، نوشتن 
برای من بسیار آرام بخش و لذت بخش است و خدا را شاکرم 

که توانسته ام در این حوزه گام بردارم.
     توصیه شما به افرادی که به نویسندگی علاقه 

دارند چیست؟
یکی از اساتید نویســندگی در این خصوص به شاگردان 

خــود توصیه می کرد که داســتان همانند یک درخت گردو 
اســت که 10 سال طول می کشد تا تلاش و زحمات فرد به 
بار بنشیند، در حیطه هنر نیز  زمان زیادی می برد تا یک اثر 
فاخر تولید شود، بنابراین فعالان این عرصه برای رسیدن به 
هدف خود در تمام حوزه هــا باید دو مؤلفه صبر و تحمل را 
مدنظر قرار داده و در این مدت از تلاش و کوشــش دســت 

نکشند.
ضمــن اینکه می بایســت حتماً ســاعتی از روز را به امر 
خواندن کتاب های مختلف و نوشــتن اختصاص دهند و در 
این راه نباید منتظر این باشــند که تلاششــان زود به ثمر 
برسد، نویسندگان جوان نباید ناامید شوند چراکه کار نوشتن 

یک عمل دیر بازده است.
توصیه می شــود افرادی وارد این کار شــوند که اعتقاد 
راســخی به کار و تلاش خود داشــته باشــند و در راه زود 

خسته نشوند و مسیر را با قدرت ادامه دهند.
همچنین لازم اســت افــرادی که علاقه مند این رشــته 
هســتند ایمان به نوشتن داشته و نوشتن در هر حوزه ای که 

دوست دارند را رسالت زندگی خود قرار دهند.
شما خودتان بیشتر از آثار چه نویسندگانی بهره می برید؟

یک نویســنده برای اینکه در کار خود حرفه ای شود لازم 
اســت که از آثار هر حوزه و نویســنده ای چه شرقی و غربی 
اســتفاده کند، اما با خواندن کتاب شریف سفینه الصادقین 
زندگینامه حضرت آیت الله یعقوبی به توصیه اســتاد عزیزم 

دکتر فریدونی مسیر زندگیم تغییر کرد.
     نظر شما در مورد نرم افزار های کتاب مجازی 

شامل کتب صوتی و الکترونیکی چیست؟
هر اتفاقی که باعث رونق کتاب خوانی در کشــور می شود 
بســیار پســندیده و خوب است، در شــرایط گرانی چاپ و 
مشکلاتی که خوانندگان و نویسندگان با آن دست و پنجه نرم 
می کنند کتب صوتی می تواند بســیار سودمند بوده و مورد 
اســتفاده قرار گیرند و بنده هم از این فضا استقبال کرده و 
چندین اثر خود را در نرم افزارهای فضای مجازی قرار داده ام.

     نظر شما در مورد ترجمه کتاب های شرقی که 
این روز ها بسیار متداول شده چیست؟

به نظرم کتاب شــرقی و غربی ندارد و نویسنده اهل هر 
ایالتی که باشــد می تواند با نوشــتن یک کتــاب تأثیرگذار 
مخاطب را تحــت تأثیر و همراه خود قرار دهد؛ متأســفانه 
امروزه نویســندگان توجه کمتری به معنای داســتان خود 
دارند و هم اکنون در زمانی قرار گرفته ایم که فاصله زیادی با 
ادبیات عرفانی که نسل های قبل به آن می پرداختند، داریم، 
رمان هــای عصر حاضر ایران زمیــن ترجمه رمان رئال غربی 
اســت و جای تأسف دارد که نویسندگان غربی به جای ما به 

آثار فاخری همچون مولوی می پردازند.
باعث ســرافکندگی است که ادبیات غنی گذشتگان ما با 
گذشت زمان به دست فراموشــی سپرده شده است و نسل 

جدید اصلًا با این آثار آشنا نیستند.
     به نظر شما استان همدان به ظرفیت خود در 

حوزه نویسندگی رسیده است؟
خوشــبختانه اســتان همدان نویسندگان بســیار ماهر 
و قدرتمنــدی همچــون ســردار حمیــد حســام، بهنــاز 
ضرابــی زاده، رقیه کریمی، مهین ســماواتی، مرتضی فرجی 
و تیمورآقامحمــدی در حوزه هــای مختلــف دفاع مقدس، 
اجتماعی و انقلاب اســلامی را داراست و توانسته در کشور 
بسیار خوب عمل کند؛ نشر های معتبر کشوری به دنبال این 
افراد هســتند که کارهای فاخر آن ها را به چاپ برســانند، 
ضمن اینکه افراد نام برده شــده توانســته اند در جشنواره ها 
مختلف ادبی حائز رتبه برتر در کشــور شــوند، اما عملکرد 
متولیان و مســئولین ذی ربط در این خصوص ضعیف بوده و 

باعث شده که همدان از جایگاه اصلی کمی عقب تر باشد.
     به نظر شــما مهم ترین مشکلات نویسندگان 

همدانی چیست؟
متأسفانه همدان علی رغم استعدادهای بی نظیری که در 
حوزه های شعر و داستان در کشور دارد، تاکنون موفق نشده 
یک نشــر تخصصی را به خود اختصاص دهد و نویسندگان 
و شــاعران این استان می بایســت برای چاپ کتاب خود به 

انتشاراتی که در همدان نیستند مراجعه کنند.
دومین مشــکلی که در همدان وجود دارد عدم  حمایت 
مســئولین مربوطه همانند شهرداری، شــورای شهر و اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از نویســندگان و شاعران همدانی 
اســت، ازلحاظ قانونی اعضای شــورای شــهر می بایست از 
نویســندگانی که در جشنواره های مختلف ادبی مقام کسب 
می کننــد حمایت و تقدیر کنند که این امر در همدان انجام 
نمی شود. گویا در شهر دغدغه فرهنگی وجود ندارد و اعضای 
شورای شهر بیشتر به دنبال زیباسازی و ساختن شهر هستند 

و کمتر به مسائل فرهنگی توجه می کنند.
مشــکلاتی مانند گرانی چاپ و به دنبال آن پایین آمدن 
درآمد نویســندگان، اســتقبال کم از کتاب هــا نیز از دیگر 
مشکلاتی اســت که نویســندگان با آن دســت وپنجه نرم 

می کنند.
     به نظر شما سخت گیری در چاپ آثار می تواند 

بر کیفیت آثار تأثیر بگذارد؟
به نظر بنده هر چه قدر انتشــارات ســخت گیرانه تر عمل 
کنند باعث تولید کار هــای قوی تر و باکیفیت تر خواهد بود؛ 
البته برخی موارد ایرادات محتوایی و فکری اســت که دیگر 
این ایرادات قابل حل نبوده و نویســنده مجبور اســت کار را 

کنار گذاشته و به دنبال چاپ آن اثر نباشد!
     اگر سؤال نپرسیده و یا نظری دارید، در پایان 

این گفتگو بفرمائید از محضرتان استفاده کنیم؟
از شما و رسانه خوبتان تشکر و قدردانی می کنم، صحبتی 
باقی نمانده اســت و به تمام سؤال ها و دغدغه ها نویسندگان 

پرداخته شد.

توسط انتشارات »راه یار«؛

»لذت سادگی« منتشر شد
روایت هایی از اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار

کتاب  کتاب:  کافه  گروه  ســپهرغرب، 
اکران کنندگان  خاطرات  سادگی«؛  »لذت 
جشــنواره مردمی فیلم عمــار همراه با 
مستغاثی،  ســعید  از  تحلیلی  ضمیمه ای 
منتقد سینما به همت انتشارات »راه یار« 

چاپ و روانه بازار نشر شد.
خاطــرات  ســادگی«؛  »لــذت  کتــاب 
اکران کنندگان جشــنواره مردمــی فیلم عمار 
همراه با ضمیمه ای تحلیلی از سعید مستغاثی، 
منتقد سینما به همت انتشارات »راه یار« چاپ 

و روانه بازار نشر شد.
در بخشی از مقدمه این کتاب که به کوشش 
بهرام ســلیمان زاد، رسول احمدی و علی عربی 
گــردآوری و تدوین شــده اســت، می خوانیم: 
»جشــنواره عمار حاصل به هم رسیدن توان ها 
و فرصت هایی بود کــه خیلی قبل تر هم وجود 
داشــت؛ اما کســی آن ها را نمی دیــد و به کار 
نمی گرفــت. برای شــناخت بهتــر زمینه های 
شــکل گیری و ابعاد و ویژگی های این حرکت، 
قبل از آنکه ذهن های چهارچوب بندی شــده، 
به تفســیر غلط و کلیشــه ای آن بپردازند باید 
آن را با ماجرا هــای خودش ثبت و عرضه کرد. 
اکران کننده هــای عمار که تعدادشــان بعد از 
ده دوره برگــزاری، به چندهزار نفر رســیده و 
اکران های مردمی که عددش بسیار زیاد است، 
مهم ترین بخش و وجه تمایز جشــنواره عمار با 
چهارچوب های رسمی و رایج سینماست. »لذت 
ســادگی« تلاشی است برای نشــان دادن این 
بخش از جشنواره با روایت ماجرا هایی از همین 
اکران ها کــه اکران کنندگان بیان می کنند. این 
ماجرا ها اغلب از مدرســه ای در یک روســتا یا 

مســجد محله ای در شهری بدون سینما شروع 
می شوند.

کتابی کــه پیشِ روی شماســت، شــامل 
روایت ها و خاطره های 75 نفراز اکران کنندگان 
مردمی فیلم های جشــنواره عمار در دوره های 
اول تا ششم اســت. روایت این اکران کنندگان 
در کنار یکدیگر، گویای ماجرایی اســت که در 
اکران های مردمــی عمار جریــان یافته و این 
قابلیــت را دارد که منبعی برای پژوهشــگران 
حوزه فرهنگ و رســانه و الهام بخش ایده هایی 
جذاب برای فعــالان فرهنگی و اکران کنندگان 
تازه نفس عمار باشد. با وجود تنوع این افراد در 
سن، جنس، شــغل، تحصیلات، مکان، امکانات 
و گســتره جغرافیایی ویژگی های مشترکی در 
بیــن آن ها وجود دارد: تقریبا هیچ کدام عشــق 
ســینما نیســتند. انگیزه ای که آن هــا را پای 
این کار آورده، دغدغه های فرهنگی برخاســته 
از احســاس تکلیف اســت. با همان امکانات در 
دسترس شــروع به کار می کنند و نیازهایشان 
را از طریــق کمک های مردمی تأمین می کنند. 
کارشان را با روند های طولانی نهاد های رسمی 
متوقف نمی کنند؛ با این حال، سعی می کنند از 
بستر امکانات سازمان هایی که وظایف فرهنگی 

بر عهده دارند، استفاده کنند..«
بنابرین گــزارش، فصل اول ایــن کتاب به 
خاطرات اکران کنندگان مردمی جشنواره عمار 
اختصــاص دارد، در فصل دوم نیز برخی از آثار 
و فیلم های شــاخص در اکران های مردمی این 
جشنواره، معرفی شدند. در قسمت پیوست این 
کتاب هم سعید مستغاثی در یادداشتی مفصل 
با عنوان »مفهوم واقعی ســینما« به اکران های 

مردمی عمار پرداخته است. بخش دیگر پیوست 
کتاب، گزیــده ای از تصاویر اکران هــای اداوار 
جشنواره در شهر ها و روستا های مختلف است.

کتــاب »لــذت ســادگی« در 232 صفحه، 
شمارگان 1000 نسخه و قیمت 27 هزار تومان 

توسط انتشــارات »راه یار« منتشر شده است و 
علاقمنــدان جهت تهیه ایــن کتاب ها علاوه بر 
کتاب فروشــی ها می توانند به صفحات مجازی 
این ناشــر به نشــانی @raheyarpub و یا 

سایت vaketab.ir مراجعه کنند.

ادبیات معاصرمان اقلیم و قهرمان ندارد
در نقطه بی هویتی ایستاده ایم

کتاب: سعید  کافه  گروه  ســپهرغرب، 
ایران  امروز  داستان  است  معتقد  تشکری 
و  اقلیم  چون  نمی گوید  اسلامی  انقلاب  از 
به تبع آن، قهرمان ندارد، این ادبیات ازنظر 
وی،  از دهه 60 به بعد به ســمت بی هویتی 

حرکت کرده است.
نزدیــک بــودن ایام دهــه فجر و ســالروز 
پیــروزی انقلاب اســلامی، بهانــه خوبی برای 
سرک کشــیدن بــه وضعیت ادبیات داســتانی 
معاصــر ایران و مســئله پرداخــت انقلاب در 
این ادبیات اســت. اگر بخواهیــم از موضوعات 
و سؤالات کلیشــه ای و تکراری فاصله بگیریم، 
می توانیم این صورت مســئله را مطرح کنیم که 
چرا عده ای از داستان نویســان مــا که به قول 
عده ای دیگر، حامی حکومــت و جریان حاکم 
نیستند، در داستان های خود سراغ انقلاب سال 

57 نرفته اند؟
به بیان ســاده تر، می توان سؤال مطرح شده 
را این گونــه پیــش  روی مخاطب قــرارداد که 
حتی اگر مســائل سیاسی را کنار بگذاریم، چرا 
باوجــود اهمیت اجتماعی حادثه انقلاب، برخی 
از نویســندگان کشــورمان در مدح یا دشمنی  
چیزی ننوشــته اند و چرا انقلاب در نوشته های 

این گونه نویسندگان جایی ندارد.
بنا داریــم در روزهای پیش رو، این ســؤال 
را از گروه های مختلف فکری داستان نویســان 
کشور بپرســیم و پاسخ بگیریم. به همین دلیل 
پرونــده ای را با عنــوان »انقلاب در داســتان 
معاصــر« باز می کنیــم و امیدواریم با انتشــار 
این سری  گفتگوها، به تصویر و تحلیل صحیحی 

از مسئله موردنظر برسیم.
اولین قســمت از پرونده مذکور، دربرگیرنده 
گفتگو با ســعید تشــکری داســتان نویس اهل 
مشــهد اســت که این شــهر، حضور مهمی در 
داســتان های او دارد و می توان تشکری را یکی از 
اقلیمی نویس های جدی امروز داستان نویسی ایران 
دانست؛ نویسنده ای که نمایشنامه ها و داستان های 
دینی و انقلابی مختلفی را در کارنامه دارد و البته 
حرف های مهمی درباره فقدان حضور انقلاب در 

داستانِ داستان نویسان کشور.
در ادامــه مشــروح گفتگــو با تشــکری را 

می خوانیم.
آقــای تشــکری، چــرا حادثه انقــلاب در 
داستان های بسیاری از داستان نویسان اجتماعی 
ما موردتوجه قرار نگرفته است؟ خودِ حادثه که 
یکــی از مهم ترین اتفاقــات چند دهه پیش در 

کشورمان بوده است. پس مشکل از کجاست؟
پاسخ به ســؤالتان، نیاز به یک مقدمه دارد. 
اجازه بدهید با این مقدمه، وارد بحث و پاســخ 

بشوم.
به عنوان کســی که در دهه هــای 40 و 50 
زندگی کرده و در دهه 60 تبدیل به نویســنده 
شــده، فکر می کنم ما، آدم هایی هســتیم که 
خاطره نداریم؛ یعنی آدمــی نداریم که در این 
دهه ها زندگی کرده و در دهه 60 قلم  به دســت 
گرفته باشــد و بخواهد خاطراتش را بنویســد. 
بگذاریــد بحث را همین جــا نگه داریم و تأملی 
کنیم. چون اتفاقات زیادی در این ســه دهه رخ 
دادند که جای تأمل بســیار و پرداخت داستانی 
و تصویــری دارند. ما وقایع و اعتراضات ســال 
1342 را داشتیم، کشتار ورامین و اتفاقات دهه 
50 را، کارهای شــهید مهــدی عراقی و تحول 
آدمی مثل طیب حاج رضایی را. این که آدمی از 
ابزار شــاه، تبدیل به یک مخالف و سپس اعدام 
می شــود، اتفاق مهمی اســت اما می بینیم در 
داســتان های داستان نویسان ما جا ندارد؛ یعنی 
همه این اتفاقات مهم در قصه های ما نیامده اند 
و ما هم آن ها را ننوشــته ایم؛ و این »ما« یعنی 

همان آدم هایی که خاطره ندارند.
در دهه 50، ســاواک شــروع به دستگیری 
همه گروه هــای مخالف کرد و همــه را به زور 
در زندان هــای شــاه جــا داد. در نتیجــه، در 
زنــدان، جنگلی از افکار متفــاوت و متعارض با 

حکومت شــاه به وجود آمد؛ اما ما این مســئله 
را در داســتان های نویسندگانمان نداریم. یکی 
از هــزاران اتفاقی که در دهه 1350 رخ دادند، 
جشــن های دوهزار و 500 ســاله شاهنشاهی 
است که ماجراهای عجیب وغریب و مبتذلی هم 
در حاشیه این عنوان رخ دادند. مثلًا فردی برای 
این جشن ها، به اسپانیا رفت و 800 هزار پرستو 
را خریداری کرد و ســپس با هواپیما به شیراز 
آورد تا در جشــن های دوهزار و 500 ساله، در 
شــیراز رها شوند. همه صبح روز بعد از رسیدن 
به شــیراز، دیدند همــه پرســتوها مُرده اند و 
یک سری از رفتگران مأمور شدند بدون سروصدا 
جنازه پرستوها را جمع کنند. خب، این ها همه، 
اتفاقات مهم اقلیمی هستند که می توانند بهانه 
نوشتن داســتان قرار بگیرند. هیچ ربطی هم به 
روشنفکر و غیر روشنفکر ندارند؛ اما می بینیم به 

آن ها پرداخته نمی شود.
نمونه دیگر، زمانی است که می خواستند در 
مشهد پوسترهای شاه را به زور در مغازه ها نصب 
کنند. به هرکســی که این کار را انجام می داد، 
10 تومان می دادند. آدمی به اسم هوشنگ بود 
که نقاشی فرح را کشید و فرح آن را امضا کرد. 
این مرد هم نقاشی امضاشــده را در قهوه خانه 
خود نصب کرد و قهوه خانه اش تبدیل به پاتوق 
شاه دوســت ها شــد. به هرحال مردم مشهد با 
نصب پوســترهای شــاه و فــرح در مغازه های 
خود جلوگیــری کردند و مأموران شــاه هم با 
موتورسیکلت های خود وارد مغازه مردم شدند. 
فکر کنم شــما هم ســراغی از این اتفاقات در 

داستان های نویسندگان ایرانی نداشته باشید!
در ادامــه اتفاقات دهه هــای 40 و 50، به 
سال 57 می رســیم که یک اتفاق بزرگ است. 
حداقلش این اســت که همه مــا در این اتفاق 
مشــارکت داشــتیم؛ اتفاقی کامــلًا اجتماعی 
و مدنــی. »مــا« یی کــه می گویــم »ما« ی 
روشنفکرهاســت کــه پس از انقــلاب، جذب 
تفکرات مختلف شدیم. پس از انقلاب، طبیعی 
بود که تفکراتی آزاد شــوند؛ امــا برخی از این 
تفکرات حرفی برای گفتن نداشتند. این مسئله 
را با ســند و مدرک می گویم. نمونه اش تشکیل 
سندیکای تئاتر در تهران بود. در ابتدای انقلاب، 
سندیکای تئاتر در تهران تشکیل و بنا شد آقای 
دولت آبــادی آن را جلو ببرد؛ اما هیچ کس برای 
این ســندیکا برنامه ای نداشت. در همان زمان 
لیلا فروهر و بهمن مفید در تئاتر شهر، نمایش 
اجرا می کردند. این، یک رویداد اســت که قرار 
اســت تئاتر ما صاحب سندیکا شود اما به دلیل 
بی برنامه  بــودن ظرف دو هفته، این ســندیکا 
بــه هم می ریزد. یکی از اســناد آن دوره، چهار 
شماره از مجله »صحنه معاصر« است که چاپ 
شد و تمام رخدادهای آن زمان در آن منعکس 
شده اســت. مجله دیگری هم به اسم »سینما 
تئاتر« منتشــر می شــد که برای دوستانی بود 
که بعدها گعده »مجله فیلم« را تشکیل دادند. 
جالب است که تمام پوســترهای تئاتر، در این 
مجله ها بدون حق آگهی منتشــر می شدند؛ اما 
چرا این رویدادها نوشته نشده و در قالب داستان 

نیامده اند؟ این مسائل که سیاسی نیستند. بعد 
هم یکســری کتاب درباره وضعیت هنرمندان 
چاپ شــد کــه تک نــگاری بودنــد. همه این 
رویدادها سند و مدرک دارند اما در داستان های 

ایرانی نویسندگان ما دیده نمی شوند.
درباره اشــغال لانــه جاسوســی، معتقدم 
وقتی اتفاق افتاد، تمام روشــنفکرهای ما اظهار 

خوشحالی کردند.
چرا؟

چــون همه به این باور رســیدند که انقلاب 
57، جدی تر و تثبیت شــد؛ امــا چرا نه له و نه 
علیــه آن در تئاتر و ادبیاتمــان تولیدی وجود 
ندارد؟ همه این مطالب را گفتم تا به این نتیجه 

برسم که ما در اقلیم زندگی نمی کنیم.
یعنــی درد اصلــی داســتان امــروز ما، در 
نپرداختــن به حادثــه ای مهم مثــل انقلاب، 

نداشتن اقلیم است؟
بله. درد اصلی ما، نداشــتن اقلیم است. در 
آن زمانه ای که در دهه های 40 و 50، در ایران، 
ادبیات تولید می کردیم، ادبیاتمان روستایی بود؛ 
بــا این نگاه که گویی انقــلاب 57، یک انقلاب 
روستایی است. درحالی که انقلاب، شهری بود. 
این مســئله خیلی مهم است که ما یک تعریف 
و البته تعریف صحیحی از مفهوم داشته باشیم.
پس آن داستان نویسانی که انقلاب را ندیده 

می گیرند، مسئله فقدان اقلیم دارند؟
بله. این نگاه رادیکالی که در ادبیات شــکل 
می گیرد، نشان دهنده فقدان اقلیم است. وقتی 
در ادبیاتمان، اقلیم نداریــم، تاریخ هم نداریم؛ 
یعنی بین انقلاب مشــروطه، ملی شدن صنعت 
نفت و انقلاب 57 تفکیک و تفاوت قائل نیستیم. 
برخی این سه رویداد بزرگ را مثل هم می دانند 
درحالی که ریشــه و نتیجه هرکدام متفاوت بود 
و در سال 57، بنیاد یک حکومت بود که عوض 
شد و انقلاب اسلامی، اصلًا شبیه آن دو انقلاب 

پیشین نبود. صحبت من تا دهه 60 است.
در دهــه 60، دو نوع نویســنده داریم؛ یکی 
آن هایی که مثــل ما تازه راه افتاده بودند؛ یکی 
نویســندگان حرفه ای که عقبه و پیشــینه ای 
داشــتند. ایــن نویســندگان حرفــه ای خیلی 

علاقه مند بودند انقلاب، اتفاق بیافتد.
این، یعنی همان مشارکتی که اشاره کردید؛ 
همان  مســئله کــه همــه در آن دوره موافق 

پیروزی انقلاب بودند!
بلــه رمان »گاواربــان« آقــای دولت آبادی 
را نگاه کنید که ســال 50 چاپ شــد. در این 

دوســتان، حکومتی ها برای سربازگیری به یک 
روســتا می روند و روستایی ها علیه سربازگیری 
قیام کــرده و چوب برمی دارنــد. پس ازآن هم 
رمــان »کلیدر« را دارد که قصــه اش در اقلیم 
روستا اتفاق می افتد. این داشتن اقلیم، داستان 
دولت آبادی را نجات داده اســت. این مســئله 
داشتن اقلیم در مکاتب اصفهان و خوزستان هم 
وجود دارد؛ تا وقتی که به دهه 60 می رسیم. از 
آن به بعد است که ادبیات ما، فاقد اقلیم می شود 
و به جــای آن که بیرون گرا و با جامعه در ارتباط 
باشــد، تبدیل به ادبیات درون گرایِ آه می شود. 
در دهه های 70 و 80 هم وضع به همین منوال 
پیش رفت و الان، امروز در نقطه ای هستیم که 

هویتمان را از دست  داده ایم.
هویتمان را از دست داده ایم، یعنی چه؟

یعنــی تبدیل به نوعی از ادبیات شــده ایم که 
هیچ انگار است. من داور جایزه جلال بوده ام و همه 
آثاری را که برای داوری، حداقل در سال گذشته 
به دبیرخانه جایزه آمدند، خوانده ام. کتاب »اوراد 
نیمروز« نوشته منصور علیمرادی که به عنوان تنها 
اثر بخش داستانی این جایزه انتخاب شد، مسئله 
بارز اقلیم و هویت را مطرح می کند؛ یعنی مخاطب 
می تواند کویر را به واســطه این اثر بشناسد. امین 
معلوف )نویسنده لبنانی تبار فرانسوی( در »هویت 
مرگبار« ش می گوید مــا باید زندگی خصوصی 
خود را بنویســیم؛ زندگــی خصوصی خودمان با 
معماری شهرمان. ایتالو کالینو )نویسنده ایتالیایی( 
هم می گوید من پادشاه حس های نگفته در اقلیم 

ادبیاتم.
پس می بینیم که اقلیم، مسئله مهمی است؛ 
اما خب، وقتی در داســتانمان لوکیشن یا مکان 
یا اقلیم نداریم، جایی هم برای زادوولد قهرمان 

نداریم.
پس چون اقلیم نداریم، قهرمان هم نداریم!

نه تنهــا قهرمــان که پیرنگ)به یک ســری 
حــوادث مرتبط به هــم گفته می شــود که یا 
زایده  تخیل نویســنده هستند یا واقعیت دارند 
و به صورت قصه درآمده انــد( هم نداریم. چون 
اقلیــم و قهرمان باعــث به وجــود آمدن یک 
پیوستگی می شوند که اسمش پیرنگ است. ما 
پیرنگ نداریم. شــاید در نوشتن زبده باشیم اما 
در نوشــتن چیزی که قرار است تبدیل به یک 
قرار و تبادل اجتماعی با مخاطب شود، شکست 
می خوریم. مــا خواننده را بــه دهلیزی دعوت 
می کنیم که در آن، اثر ما را بخواند؛ اما لوکیشن 
نداریم. به همین دلیل ادبیاتمان به سمتی رفته 

که لوکیشنش هیچ انگار است.
راه چــاره ای کــه بــرای برون رفــت از این 

هیچ انگاری به نظرتان می رسد، چیست؟
به نظــرم اگر فرضیه دهه هــای 40 و 50 را 
در ادبیاتمــان بازخوانــی کنیــم، می بینیم هر 
نویسنده ای حتی آن هایی که بازاری می نوشتند، 
هم در لوکیشن و اقلیم زندگی می کردند؛ یعنی 
آثار ر. اعتمــادی و محمد حجازی را هم بدون 
لوکیشــن نمی بینید. حتی آن ها هــم به لزوم 
اســتفاده از اقلیم در داستان ایمان داشتند. در 
حال حاضر، تصاویری که مــا از کافه نادری، یا 
کافه های قدیمی تهران، مشــهد یا تبریز داریم، 
به واســطه لوکیشــنی اســت که قهرمان های 

قدیمی داستان ها در آن ها زندگی کرده اند.
به نظر من همین فقدان اقلیم، مشکل اصلی 
بحث ماست و اگر از بین برود، انقلاب می تواند 
به عنوان یک اتفاق مهــم در تاریخ معاصرمان، 
صدایــش را به گــوش مخاطب برســاند و در 
ســاخت مســائل اجتماعی، نقش آفرینی کند. 
مهم تریــن تهدید ادبیات ما کــه درباره انقلاب 

نمی نویسد، همین نداشتن اقلیم است.
بیاییــد در پایان گفتگو، نداشــتن اقلیم را 
بیشتر تشریح و حلاجی کنیم. این کلیدواژه را 

ساده تر بیان کنید!
صحبت از چیزی که در آن زیســت نداریم. 
همین  مســئله است که باعث بروز مشکل شده 

است.


